
 آن زبانِ  یِ  انسانی در ايران و مسئله علومِ 

 با داريوش آشوری گو-و-گفت

  
در سايتِ راديو زمانه، در » انديشه«در جايگاهِ سرپرستِ بخشِ  ،محمدرضا نيکفر گوھا به پيشنھادِ -و-اين سلسله گفت

  .انجام شده و نخستين بار در آن جا منتشر شده است ٢٠١٠ھایِ پايانیِ سال  ماه

  

از کی و چگونه در زبان فارسی رايج " علوم انسانی"آقای آشوری، اين اصط�ح : زمانه ی انديشه
  شده است؟

  

در  sciences humainesای ست از عنوانِ  ترجمه »علومِ انسانی« ،دانيد ھمچنان که می: آشوری
 )روپولوژیآنت(شناسی  شناسی، و مردم شناسی، جامعه روان ی اين علوم در آن کشور ھسته .زبانِ فرانسه

علومِ اجتماعی  ، در آن جادر جوارِ آن .شود و گاه علومِ زبانی و تاريخ ھم به آن افزوده میاست  بوده
(sciences sociales)  علومِ مربوط به جامعه اند، يعنی علومِ  ،به معنایِ سرراست ، کهرا داريم

.شناسی اقتصادی، علومِ سياسی، جغرافيا، و ھمچنين باز جامعه
1
  

به پيروی از مدلِ آن،  یِ  از آغاز برپايیِ دانشگاهِ تھران و در جريانِ توسعهايران، در 
م تربيتی، شناسی و علو روانريخ، جغرافيا، تاشناسی،  خارجی، باستانھایِ  یِ زبان فرانسوی، رشته

و اقتصادی به بود و علومِ سياسی پيوسته  2ی ادبيات و علوم انسانی دانشکدهشناسی به  و جامعهشناسی،  زبان
 و) ١٣۴٢سال در ( ی اقتصاد دانشکدهبا برپايی  ،اين که تا. 3و علومِ سياسی و اقتصادی ی حقوق دانشکده
رفته مدلِ -در اين دوران رفته. ھا مستقل شدند اين رشته، )١٣۵١ در سالِ ( ی علوم اجتماعی دانشکده
  . چيره شدسوی فران مدلِ  برھایِ امريکايی  ھای دانشگاه ھا و دپارتمان کالج

ی خاص  با شيوه—١٣١٧ام از سال  به گمان –شناسی  غNمحسين صديقی، نخستين استادِ جامعه
او، به اين » .ده علم استفو بلکه ھ شانزده«یِ او،  گفت که، به گفته خود، از علوم انسانی سخن می

ی مطالعات و تحقيقات  مؤسسه اما با برپايی .گنجاند ترتيب، علومِ اجتماعی را يکسره در علومِ انسانی می
ھایِ پژوھشی  با داشتنِ بخشبود،  ی ادبيات دانشکده، اگر چه از نظر اداری وابسته به ١٣٣٧در  اجتماعی

ھایِ علومِ  ھا به عنوانِ رشته شناسی، اين رشته شناسی، و جمعيت شناسی، مردم و کارِ ميدانی برایِ جامعه
 مؤسسهای ھم که آن  مجله. نديافت ی ادبيات دانشکدهیِ وابسته به مستقل از علوم انسان جايگاھی ،اجتماعی

نام  ی علومِ اجتماعی نامه --ودمسردبيرِ آن بنخستين و من  --کرد ی چھل منتشر می ی دوم دھه مهاز ني
» علومِ انسانی«که مفھومِ  -- ی از امريکاآموختگانِ علومِ اجتماع یِ چھل، با آمدنِ دانش از دھه   .داشت

معنایِ روشنی از آن در در ايران نيز چندان رواجی نداشت و که اين مفھوم  -- بودناآشنا ز در آن جا ھنو
  .ددااجتماعی  مفھومِ علومِ تر جای خود را به  ھر چه بيشرفته -ھا نبود، رفته ذھن

به   بايد میھایِ اخير  در دھه،  ، شاملِ  علومِ  یاجتمYYYYاعو اما رواجِ مفھومِ علومِ انسانی در ايران
فراگيرتری شده و علومِ مفھومِ یِ بيستم  یِ دومِ سده از نيمه» علومِ انسانی«از سويی،  ،اين دليل باشد که

 Geisteswissenschaftenتأثيرِ مفھومِ (اجتماعی را نيز در بر گرفته يا با آن مترادف شده است 
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 sciencesمفھومِ یِ  با ترجمهاخير یِ  پنجاه ساله-در چھل. ).آلمانی را ھم در اين ميان فراموش نبايد کرد

humaines  به از زبانِ فرانسهhuman sciences ھایِ  نفوذِ فراوانِ انديشه از راهِ ، در زبانِ انگليسی
جایِ در بسياری جاھا بسا  رواج يافته و چهاين مفھوم اکنون  امريکاويژه ميشل فوکو، در  مدرن، به پسُت

ھای اخير  ھای بريتانيا نيز در دھه برخی دانشگاه .باشدگرفته ر آن زبان را د humanitiesمفھومِ قديمیِ 
علومِ انسانی شکسته شدنِ مفھومِ يکی از د`يلِ رواجِ  .ھای علومِ انسانی داير کرده اند دپارتمان
ی  ايش به مطالعهھای علومِ اجتماعی و انسانی، به معنای ديرينه، و گر ھایِ گذشته ميانِ رشته مرزبندی

شناختِ رفتار و روابطِ انسانی و ساختارھای اجتماعی  قلمروِ در  (interdisciplinary) ای رشته يانم
  . شناختی اش، برای مثال، به علومِ زبان-رسد و سرِ ديگر شناختی می که يک سرِ آن به علومِ زيست ست

نيز ايران انسانی در  علومِ  اروپا و امريکا،مفھوم امروزیِ علومِ انسانی در   به دنبالِ در نتيجه، 
  .رود مدرن به کار می یِ پسُت در انديشهمفھومِ فراگيرِ آن  قديم آن را ندارد و به معنايیِ  محدوديتِ 

  

 گيتيانه گرايشِ  تقويتِ  ،ديگر به سخنِ  ،محصول رويکرد فلسفه به انسان و" علوم انسانی"در اروپا، 

ياری " انسانی علومِ " گيریِ  خود، به شکل سانیِ ان ادبيات نيز با گرايشِ . در آن بوده است) سکوAر(
با توضيحی که شما داديد، علوم انسانی با ترجمه پا گرفته است و آنچه  ،در ايران ولی .رسانده است

 - و–ای دارد که در اين مرز شناسيم، نه ربطی به فلسفه اينک به نام علوم انسانی يا علوم اجتماعی می
توان گفت که اين علوم يکسر با اين  آيا بر اين مبنا می. ه ادبيات آنفرھنگی رايج بوده و نه ب بومِ 

  اند؟ آن بيگانه جامعه و فرھنگِ

یِ مدرن  بسترِ انديشهدانيد،  در کل، ھمچنان که می. اين که شما گفته ايد يکسره درست است :آشوری
ی فھم در  سازِ آزاد شدنِ قوّه نهزمي  )سکو`ر(باوریِ گيتيانه  تکيه بر انسان. است )اومانيسم(باوری  انسان

بر آن آن  )تئوکراسیِ (سا`ریِ  و يزدانکه چيرگیِ ا`ھياتِ قرونِ وسطايی  شدانسان از بند و زنجيری 
ی پيدايش و رشدِ علومِ انسانی در قرنِ نوزدھم جھادِ پرشوری بود که روشنگریِ  زمينه پيش. گذاشت می

با پيش  ،"عصرِ تاريکی"انديشیِ  جھل و خرافهبرایِ زدودنِ  قل،به نامِ ع، "قرنِ روشنايی"قرنِ ھجدھم، 
  .بردنِ علم، به راه انداخت و بنيادھای فلسفی و نظری آن را استوار کرد

بخشِ ھايی که در بسترِ چنين جھشِ شگرفِ تاريخی قرار نداشته اند و  بديھی ست که تمامیِ جامعه
ھایِ مادّی و انديشگیِ  روپايی با مدرنيتّ و تمامیِ جنبهضربِ استعمارگریِ ا- و-ھا به زور بزرگی از آن

ترجمه را اين جا بايد با تمامیِ . شوند آشنابا دستاوردھایِ آن   "ترجمه"آن رويارو شده اند، بايد از راهِ 
انگيزد  يی که برمیھا تمامیِ بدفھمیبا  فرھنگی و زبانیِ آن در نظر داشت، ھمچنينتویِ -در-بعُدھایِ تو
درآميختنِ  از  ھایِ ناشيانه سازی با ملقمه ،يعنی .آورد پديد می ای که ھایِ ذھنی و اجتماعی بو آشو
 فرھنگی و زبانیِ بومیِ  یِ  ديرينهعالمِ ھا و فضایِ کلیِ فھم در  مفھومبا  گرفته از آن سو ھایِ وام مفھوم

انقNبِ  -- مدرنيتّجبریِ با ورودِ  زبر شده-و- ای از جھانِ زير به عنوانِ پاره --در جھانِ ايرانیِ ما. خود
ھا، تمامیِ نھادھایِ مدرنِ  شروطيت، جنبشِ ملی کردنِ نفت، انقNبِ اسNمی، دولت، مجلس، وزارتخانهم

 ، وو صنعتی وسازھایِ مدرنِ شھری-، تمامیِ ساختنگی، اجتماعی، اقتصادی، و سياسیاداری، فرھ

ھمين زبانی که ھا، و از جمله  و جايگير در زيرساختِ آن ھا ھمچنين تمامیِ عالمِ مفھومیِ وابسته به آن
 به يک معنایِ بسيار گسترده، ،ھمه و ھمه --گويم ی اين چيزھا سخن می من اکنون دارم با آن در باره

ما، با آنچه از روشنگریِ " روشنفکریِ "تمامیِ . آن اند و بالندگیِ  و تاريخِ گسترش "ترجمه"ی  فراورده
 .است" ترجمه"یِ  آميخته، فراوردهدر، خودآگاه و ناخودآگاه، با آن بومی یِ  نچه از مايهاروپا آموخته و آ

 ،به ھمين دليل. یِ بومی ست از اصلِ فرنگیِ آن "ترجمه"ھم در جھانِ ما يک  دانشگاهدر نتيجه، 



یِ اصلی  يسندهنامِ نودرشتیِ  ھا به شان رویِ جلدِ کتاب ھمه اھميتّ دارند و نام مترجمان در جھانِ ما اين
   !شود چاپ می

یِ جذبِ اسُمُزی از راهِ  با جھانِ مدرن و تمامیِ دستاوردھایِ آن يک رابطه" ما"یِ  تمامیِ رابطه
یِ  ، در ھمهجا شود ھمه ای که از راهِ ترجمه وارد می به ھمين دليل، علومِ انسانی و فلسفه. است" ترجمه"

اين نکته را حتا در موردِ علومِ . پذيرد دیِ خود را میرویِ بومیِ مفھومی و کاربر-و- رنگ کشورھا،
ماند و کمتر دگرديسیِ بومی  که وابسته به اصل میتوان گفت، اما نه در ساحتِ مفھومی،  طبيعی نيز می

  .ردیه در ساحتِ کاربُ کبلپذيرد،  می

یِ  آن ربطی به فلسفهھایِ  اين نکته، که شما به آن اشاره کرده ايد، درست است که علومِ انسانی و مفھوم
بينیِ دينیِ وابسته به آن ندارند، اما با جذبِ  و جھان --يا بھتر است بگوييم، حکمتِ ا`ھی—بومیکھن 

گشوده به درونِ فھمِ بومی راه بر نفوذِ آن رفته -رفته نبينیِ اومانيستیِ مدر اسُمُزیِ فلسفه و جھان
یِ  بر ھمين زمينه ،نيز ھا بسا از چشمِ حامNنِ سنتِّ آن ، چهتا به جايی که آن فلسفه و ا`ھياّت ،شود می

، در پرتوِ ما ھم ميانِ انقNبیاسNچنانکه ( دشو اجتماعی و تاريخی فھميده می باورانه در قالبِ  فھمِ انسان
ھایِ  با ھمين مفھومکمابيش را  "اسNم" ،ناخودآگاه ،مدھایِ رفتاریِ آنآ یِ پی و ھمه انق�بمفھومِ مدرنِ 

ھایِ  ايدئولوژی باورانه بينیِ انسان یِ ورود و جذبِ جھان زمينه در. )کنند فھمند و تفسير می يتيانه میگ
. دارند اساسیسياسیِ مدرن، از ليبراليسم و سوسياليسم گرفته تا کمونيسم و فاشيسم، ھم نقشِ 

یِ علومِ انسانی و تاريخی و ھا از مفھوم ،گير البته يک فھمِ تقليدیِ سطحی، اما کمابيش ھمه ھا ايدئولوژی
که  بومییِ "رانهروشنفک"ويژه فضایِ ذھنيتِّ  به کنند، را واردِ فضایِ ذھنيتِّ بومی می ھا بينیِ آن جھان

  .یِ اين گونه فھم از انسان و تاريخِ انسانيتّ است ردهخود فراو

اين کھنِ یِ فرھنگِ  در پيکرهکه با انقNبِ اسNمی  ای لرزه ، با زمينتوان گفت در موردِ ايران می ،اما
ھایِ جويا و پرُسا،  نه تنھا برایِ ذھنده، یِ ژرفی که در آن پديد آمھا ھا و تنش سرزمين رخ داده و شکاف
برایِ  .است پديد آمدهای  ھایِ حياتی پرسش یِ ايرانی، از ھر سطح و رده، که برایِ تمامیِ جامعه

جنبشِ  ، خودآگاه و ناخودآگاه،در ميانِ روشنفکران ساله ھا ست که در اين سی پرسش يی به اينپاسخگو
توان گفت  می .است درگرفتهبه زبانِ فارسی فلسفه و علومِ انسانیِ مدرن  ھایِ  یِ متن ترجمه برایِ بزرگی 
یِ  سرامدانِ فرھنگیِ جامعهنه تنھا  ، ھا ھا و اين جنبش برای پاسخگويی به آن پرسش ، در پرتوِ آنکه

 ،سطح ھایِ ھمانند و ھم نسبت به جامعه ،یِ شھرنشين نيز یِ ميانه ای از طبقه ھایِ گسترده هکه `ي ايرانی
یِ مدرن و عالمِ  یِ انديشه گذشته و به درکِ منطقِ شيوه وار یِ تقليد و تکرارِ طوطی مرحلهاز بسا  چه

کارامدیِ خود را  رجمهتهِ از راکارِ جذبِ اسُمُزی -و-ساز. تر شده اند یِ آن نزديک رفتاریِ آزادانديشانه
  .اين جا نشان داده است

  

 ی از ميان کسانی که کوشيدند فلسفه و علوم انسانی را به فارسی برگردانند، در ابتدا تنھا عده
سرآمد ھمه محمدعلی فروغی بود که . قديم آشنايی خوبی داشتند ی ادبيات و فلسفه اشماری ب انگشت

نوز ھم بر ھر کسی که بخواھد به فارسی بفلسفد يا در زمينه ی او ھ"سير حکمت در اروپا"خواندن 
زبان فارسی با  ايد اگر ده تن چون فروغی داشتيم،ش. علوم انسانی مطالعه و پژوھش کند، واجب است

دھيد؟ آيا آن را ناگزير  شما اين گسست را چگونه توضيح می. شد يک حالت گسست متحول نمی
تر پيش  شد سنجيده کنيد می دانيد؟ آيا فکر می ا به خاطر آن مقصر میدانيد؟ آيا جريانی يا کسانی ر می

  گذار را بھتر طی کردند؟ ی دورهھا  يا عربھا  رککنيد تُ  رفت؟ آيا مث�ً فکر می



در زبانِ فارسی   جرياناين . دانم من اين گسستِ زبانی و جريانِ بازسازیِ زبان را ناگزير می: آشوری
یِ ھجدھم  در اروپا زبانِ `تينی که تا سده. که در اروپا رخ داد راستايیدر ھمان کمابيش ست چيزی 

 ھای بومیِ  به زبانخود را از ميدان به در رفت و جای سرانجام ھنوز زبانِ علم و فرھنگ بود، 

 زبانِ `تينی زبانِ رسمیِ کليسا و علم و معرفتِ . ھا سپرد انگليسی و فرانسه و آلمانی و ايتاليايی و جز آن

مانندِ فرانسه و انگليسی و آلمانی،  (vernacular) گويشی ھایِ بوم آن بود، اما زبان ا`ھياّتِ بند به  پای
یِ مدرن، با رھاندنِ خود از قيدھایِ علم و معرفتِ کليسايی،  گيتيانه ھایِ علم و شناختِ  در جايگاهِ زبان

در اين  ما،ا .علمی و فلسفی فراھم کردندھایِ  یِ زمينه در ھمهیِ امکانِ گسترشِ شگرفِ خود را  زمينه
به د`يلی که در  --تھایِ پيشاھنگِ مدرنيّ  ويژه فرانسه و انگليسی، در مقامِ زبان سيرِ جايگزينی، به

، بسيار `تينيده علمی و فلسفیِ مدرنبنا به نيازھایِ   --سخن گفته امھا  از آن زبانِ بازکتابِ 
(Latinized/latinisé)  ھایِ  مايه و يا لغت واژگانِ `تينی را وام گرفتنداز انبوھی نی شدند، يعھم

. رای کاربردِ علمی به کار گرفتندب  ھایِ تازه بندی ای و در ترکيب یِ تازه يونانی را به شيوه- `تينی

 یِ خامِ  ھایِ ماده از آن کانخود علمی و فنیِ ی زبانیِ  ای عمده از مايه پاره ھایِ پيشاھنگِ مدرنيتّ زبان

نيکیِ تکواژھا و ھایِ مدرنِ ترکيبگریِ مکا زبانی، يعنی `تينی و يونانی، گرفته اند و با روش
یِ سودآور و  به سرمايه ، بنا به نيازھایِ علمی و فنیِ دنيایِ مدرن،ھا به آن خواسته-معناسپاریِ خود

ھم نام برد که از " زبانی کاپيتاليسمِ " توان از ام می به گمان( .یِ زبانیِ خود بدل کرده اند فزاينده
  .)ھایِ دنيایِ مدرن و ضرورياتِ آن است ويژگی

گذرانده اند يا نه،  یِ گذار را بھتر از ما ھا اين دوره ھا يا عرب در موردِ پرسشِ شما در اين باره که ترک
دورانِ اگرچه در توانم بگويم که  اما در موردِ زبانِ فارسی می. زيرا از آن خبر ندارم .پاسخی ندارم

مدرن آنچه در اين فضایِ فرھنگی رخ داد نشستنِ زبانی به جایِ زبانِ ديگر نبود، اما، بنا به 
 دگرديسیِ اساسیِ  ھایِ آنھا و نيازھایِ زبانیِ دنيایِ مدرن، در قلمروِ زبانِ نوشتاری و ھنجار ضرورت

اين  علومِ انسانیِ مدرن درفلسفه و از جمله، بايد گفت که، . رخ داده است یسبکمعنايی و واژگانی و 
یِ  و بر پايه ھایِ سبکی و واژگانی ھمان گرايش، با ديرينهنوشتاریِ زبانِ  توانست در راستایِ  زبان نمی

توانست يکسره از  اگرچه از نظرِ واژگانی نمی. شود هپروراند ،معرفتی یِ )ھا پارادايم(ھا  ھمان مثالواره
در  ، بيش از ھمه،سترُگیِ کاری که فروغی کرد. ت ناگزير بودکی اين گسسب۫ آن بگسلد، اما از نظرِ سَ 
نوشتاریِ زبانِ  ، در راستایِ دگرديساندنِ کوشيد که سيرِ حکمت در اروپااو در . بودھمين گسستِ سبکی 
با گسستن از جمله سادگی و روشنیِ زبان، ، در قلمروِ فلسفه مدرن ھایِ زبانیِ  خواستهفارسی در جھتِ 

به  ،از سويی ،، زبانِ فلسفه راو بNغی سیِ حکمتِ ا`ھی و عرفانِ نظری از نظرِ سبکیدرَ از زبانِ مَ 
در فارسیِ  ادبیزبانِ  یِ يو شيوا یاز سویِ ديگر، به روشن ،زبانِ گفتاری وفھمیِ  سادگی و آسان

  . نزديک کند ،از نوعِ زبانِ سعدی شاعرانه،

مشکلِ زبانِ نوشتاریِ فارسی را در برخورد با شماری ست که  فروغی از جمله نخستين کسانِ انگشت
در اين (   .انديشی برایِ آن بود چاره در پیِ و با ديدِ روشن  فھميد ھایِ زبانیِ آن  مدرن و خواسته دنيایِ 
تر شدنِ اين نکته  برایِ روشن. )نگاه کرد ،وی به قلمِ  ،پيامِ من به فرھنگستانای با نامِ  به رسالهبايد باره 
استادِ که دورانی دراز  ؛ کسیرا يادآوری کرد نوشتاریِ يحيی مھدویسبکِ  از سویِ ديگر،، بايد می

کمابيش  وز ھمھن فلسفیِ وی یِ  سبک و زبانمايهبود و  یِ ادبياتِ دانشگاهِ تھران بااقتدارِ فلسفه در دانشکده
را برایِ ترجمه و زبانی  کوشيدمھدوی، با ياری و ھمکاریِ احمدِ فرديد، . روا ست در آن جا فرمان
زبانِ فلسفه و  راستایِ در کی از نظرِ واژگانی و سب۫ یِ اروپايی به فارسی بپردازد که  تدريسِ فلسفه

یِ کتابِ پلُ فولکيه،  حاصلِ اين کوشش را، از جمله، در ترجمه. ھایِ گذشته باشد حکمتِ ا`ھی در قرن



زبانِ پيچيده و . ی بخشی از آن شرکت داشته است مهفرديد ھم در ترج توان ديد که ، میمابعدالطبيعهبه نامِ 
در جوارِ  -- یِ ادبيات بود یِ فلسفه در دانشکده ھا کتابِ اصلیِ درسی در رشته که دھه --تاريکِ اين کتاب
 ،با`تر از آن ،ھایِ واژگانی و تواند نشان دھد که واپس رفتن به سویِ ويژگی روشنی می کارِ فروغی به

چه از نظرِ آن، زبانیِ و نازایِ  هرِ کNفِ پرُگِ  تنگنایِ گرفتار شدن در و » یِ ا`ھیحکما«سبکیِ سنتِ 
از جمله ( یِ مدرن و زبانِ بازِ آن باشد به فضایِ انديشه گشا توانست راه نمی واژگانی، دستوری چه

ھمين  بسا قربانیِ  احمدِ فرديد چه. )گمھر استھایِ منوچھرِ بزر ترجمه یِ ديگرِ اين سبکھا  نمونه
ذوقِ  وگرنه، شد" حفظِ مآثرِ تاريخی"یِ سنتّ و  به عنوانِ ادامهفروماندگی در کNفِ اين گرايشِ سبکی 

یِ کارِ فروغی را  توانست او را به راهِ ديگری رھنمون شود و دنباله می ، که کم ھم نبود،زبانیِ او
  .بگيرد

یِ  ورش و گسترشِ زبانِ فارسی برایِ ترجمهپر برایِ کاری که نسلِ ما یِ  توان گفت که، بخشِ عمده می
ھایِ علومِ انسانی کرده، کمابيش، در ھمان راستایِ کار و رھنمودِ فروغی ست نه، برایِ مثال،  متن

، به ستروش ا و بیخام و نارسا يا  رسد یِ کارِ او نمی اگر کارِ بسياری از ما به پايه ،امّا. يحيی مھدوی
زبانیِ یِ  پيشاھنگانهبرایِ کارِ رفت و  کورمال نمیفروغی، از سويی،  نظرِ من، از اين جھت است که

 از سویِ ديگر، .کند خواھد و چه می ھشيار بود که چه می در نتيجه، .داشت ای هاختدیِ پر خود نظريهّ

  .داشت برایِ کارِ خودنيز دانشِ ادبیِ استادانه  و پرورده یِ ذوقیِ  مايه

در اين  نيز بايد از استادِ بانفوذِ ديگری درنگریِ آن در ميان است، میمُ حال که سخن از زبانِ فلسفه و 
ھومن اگرچه اثری ماندگار از . ست ،استادِ فلسفه در دانشسرای عالی ،و او محمود ھومن .زمينه ياد کنم

و نيز کارِ  در چند کتاباش  اش از راهِ سبکِ نوشتاری در دورانِ زندگیخود بر جا نگذاشت، اما 
 ،یِ آن برایِ بيانِ فلسفی را ھومن کارِ پيرايشِ زبانِ فارسی و آرايشِ دوباره . اثرگذار بود اش یآموزش
تر زيرِ نفوذِ ناسيوناليسمِ زبانیِ  بيشکه  ،کرد ديدِ ديگری جز ديدِ فروغی دنبال میبا  ،توان گفت می

، سبکِ او را در و باقر پرھامزاده  تنی چند از شاگردانِ او، مانندِ عبدالحسينِ نقيب .دگرا بو فارسی
  .ترجمه و تأليف دنبال کرده اند

کنم که زبانِ کارھایِ مترجمِ پيشاھنگ و پرُکار، محمدحسن لطفی، را ھم بايد در راستایِ کار و  گمان می
  .سبکِ فروغی دانست

  

 ی حلقهتوانيم بگوييم اقتباس فلسفه جديد و علوم انسانی در زبان فارسی از  با شرحی که داديد، می
که به جديد اجازه  آن ھم به اين صورتپرتوان واسطی که بتواند تا حدی جديد و قديم را پيوند زند، 

اين آيا اما . رشد دھد و به اين منظور ميراث کارآمد قديم را در اختيارش بگذارد، محروم بود
انسانی در زبان جديد و علوم  ی محروميت تا آن حدی است و آن تأثيری را دارد که بگوييم فلسفه

شان برای ھميشه نوعی  آنھا و محيط زبانی پيرامونکه ميان  درآمدندھايی " نیلُ کُ "فارسی به صورت 
  احساس بيگانگی وجود دارد؟

ھایِ شانزدھم و ھفدھم،  یِ مدرن در اروپا، در سده ديگر به ياد بياوريم که پيدايشِ فلسفه اگر بارِ : آشوری
ھایِ ميانه و  ی از سدهدایِ گسستِ بني نوزدھم، فراورده ھایِ ھجدھم و و سپس علومِ انسانی، در سده

ھایِ پيشامدرن، از  به جھان ورودِ فلسفه و علومِ انسانیِ مدرنیِ معرفتیِ آن بود، )ھا پارادايم(ھا  مثالواره
ھایِ  هرحلدر م ، ناگزير، اما اين گسست. جز با چنين گسستی ممکن نبوده استنيز Nمی، جمله دنيایِ اس



گیِ پيشامدرن یِ ذھنی و فرھن زمينه ميانِ پيش بسيارھایِ  گردانی ھا و روی آوری گوناگون، ھمراه با روی
، ھا گردانی ھا و روی آوری رویاين . دھد رخ میذھنيتّ و فرھنگِ مدرن وردھایِ آ ھا و دست و سازمايه

ؤياھایِ ربه صورتِ  ، از جملهخودمانکه ھم در جھانِ اروپايیِ مسيحی شاھدِ آن ھستيم و ھم در جھانِ 
از  ، خودآگاه و ناخودآگاه،شان را ذھنيتّ و زبانقالبِ خود، در بنياد " شرقيتِّ "و  "خود"به  بازگشت
آنچه ميراثِ . شان است چيره بر فضایِ پديد آمدنِ  )پارادايمِ (مثالواره که  گيرند می باوریِ مدرن انسان
ست که  واژگانیيک ميراثِ  تر بيش، ی مدرن بگذارد در اختيارِ انديشه تواند قرونِ وسطايی مییِ  انديشه
اين  .بازسازی شود و گسترش يابد ھایِ آن یِ مدرن و خواسته انديشهامانِ  فشارِ بیدر زيرِ بايد  میآن ھم 

انند ، ماش با زبانِ ساختگیِ مدرسی نکته را ھم بايد افزود که فلسفه يا حکمت سنتی در جھانِ اسNمی نيز
ھایِ اسکو`ستيک محدود بود و با عالمِ زندگانیِ  در حصارِ بحثیِ `تينیِ قرونِ وسطايیِ اروپا،  فلسفه

یِ  گذاریِ دانشگاه و بيرون آمدن از فضایِ بسته پايه. بيرون از مدرسه و زبانِ آن ارتباطی نداشت
يرون آمدن از قرونِ وسطا و فضایِ ھایِ اساسیِ ب و زبانِ آن، در عالمِ انديشه، شرط) schola(» مدرسه«

  .یِ آن بوده است ذھنيتِّ فروبسته

یِ خود نه تنھا زبانِ قرونِ وسطايی را در چنگ  یِ مدر ن با اراده و د`وریِ سنجشگرانه انديشهباری، 
یِ خود  ھایِ عقNنیِ تازه سنجهیِ آن را نيز با  کند، که تمامیِ ميراثِ انديشه گيرد و بازسازی می می
چرخش از قرونِ  ،دانيد، به يک معنا درن، ھمچنان که مییِ م انديشه .کند ازانديشی و بازسنجی میب

اما در اين چرخش و بازگشت، با  .باوریِ آن است و عقليونانيتّ  سا`ریِ آن به سویِ  يزدانوسطا و 
مدرن  بينیِ  و در افقِ جھانرود  سنجشگری می بينِ  ذرّه پديد آمدنِ ذھنيتّ و فھمِ تاريخی، يونانيتّ نيز زيرِ 

  .شود بازسنجی میبازانديشی و 

واسطی محروم  پرتوانِ  ی جديد و علوم انسانی در زبان فارسی از حلقه ی اقتباس فلسفهاين که گفته ايد، 
، برای من روشن ی جديد و قديم را پيوند زندتا حدّ قديم  کارآمدِ  ميراثِ با به کار گرفتنِ که بتواند  بود

دستگاهِ زبان و اصطNحاتِ حکمتِ ا`ھی آيا مراد . ست چی" ميراثِ کارامدِ قديم"رادِ شما از نيست که م
يا —شود ناميده می" یِ اسNمی فلسفه"شناسیِ اروپايی،  که امروزه، از راهِ شرق—و عرفانِ نظری ست

  ؟آن  شناختیِ  ی ھستی ی انديشه مايه

د غNمحسينِ يوسفی، استاد يا در جوارِ زنده ،جا که منشناسی، از آن  یِ زبانِ فنی و اصطNح در زمينه
چند سالی  ،یِ مدرن جویِ واژگانِ کارامد برایِ علومِ انسانی و فلسفه-و-در اصل به نيتِّ جست، ادبيات
ی  ھا جز آنچه در ترجمه توانم بگويم که در آن کاويده ام، میھایِ قديمِ فارسی، چه نثر و چه شعر، را  متن

پرورانده " اسNمی یِ  فلسفه"شود، واژگانی در بسترِ ھمان  ی يونانی يافت می لوم و فلسفهعاصطNحاتِ 
قرونِ وسطايیِ اروپا  فلسفه و ا`ھياّتِ  یِ  شده که، بنا به روح و فضایِ پرورشیِ خود، برایِ ترجمه

چيزِ چندانی  خود، تیِ ھایِ معرف و پارادايم پردازد ھا می ، بنا به ماھيتِّ مسائلی که بداناما .کارامد است
بر بنيادھایِ  زيرا فلسفه و علومِ انسانی مدرن. دھد ومِ انسانیِ مدرن به دست نمیبرای فلسفه و عل

برای  در نتيجه،. باليده اند ،یِ ديگری ی زبانیِ بسيار پھناور و پيوسته گسترنده با گستره ،ديگری
یِ چھل  تجربه .گيریِ واژگان ايم، از جمله وام یِ ديگرھایِ زبان ھا به زبانِ خود نيازمندِ مايه برگردانِ آن

 یِ  گيری از ميراثِ سرشارِ زبانِ شاعرانه بھرهکاو در اين زمينه به من نشان داده است که -و-کند یِ  ساله
ور و روشن و بالنده برایِ فلسفه و علومِ انسانیِ  تر به پروراندنِ زبانی مايه فارسی و نيز زبانِ گفتار بيش

 یِ  تجربه. گذشته کند تا گير انداختنِ خود در ھزاردا`نِ زبانِ سنگين و تاريکِ مدرسیِ  ياری می مدرن
  .ی يحيی مھدوی و فرديد، که پيش از اين اشاره کردم، گويایِ ھمين نکته است فروغی در برابرِ تجربه



  

 که بتوانيمانه گذشته ايم رف و تقليدگریِ مترجمیِ صِ  توانيم بگوييم که از روزگارِ ترجمه ما ھنگامی می

جھانِ خود، از جمله تاريخ و فرھنگ و  ی مدرن را برای فھمِ زيست ابزارھای مفھومی و روشیِ انديشه
ھایِ  گفتمان. تر شده ايم نزديک ای به چنين مرحله  ين دودھهدر ا به گمانِ من،. زبانِ خود، به کار گيريم

، و انديش چه دينی )سکو`ر(انديش  روشنفکرانِ گيتيانه زبانِ  از، چه مای  روشنفکرانهجاری در فضای 
حکايت از چنين حرکتی  ،من به گمانِ اش،  ھای آشفتگیھا، به رغمِ  در آنو فکری جوشِ زبانی -و- جنب
نگاهِ ھايی مانندِ  ، از جمله در مجلهی مدرن به شيوه نويسی گری در مقاله گری و تحليل زبانِ انديشه. دارد
گویِ آشکار و -و-و ھمچنين گفتشود،  ھايی که در قم منتشر می برخی نشريهّ و حتا، مھرنامهو  نو

ی  شما، زبانِ  یِ بدبينانه خNفِ گفته پنھانی که ميانِ دو جبھه در جريان است، نشان از آن دارد که، به
آن، با پرداختنِ  اھلِ ی مدرن از محيطِ پيرامونِ خود و زبانِ آن يکسره جدا نيفتاده و  علومِ انسانی و فلسفه

با آن  )ارُگانيک(یِ انداموار  برای برقرار کردنِ رابطهزبانِ خود برای انديشيدن به مسائل جھانِ خود، 
  .کوشند می

  

 ی ی جديد و علوم انسانی در زبان فارسی از حلقه اين که گفته ايد، اقتباس فلسفه «مطرح کرديد که 
کار گرفتنِ ميراثِ کارآمدِ قديم تا حدی جديد و قديم را پيوند واسطی محروم بود که بتواند با به  پرتوانِ 

آيا مراد دستگاهِ زبان و . ست چی" ميراثِ کارامدِ قديم"زند، برای من روشن نيست که مرادِ شما از 
یِ  فلسفه"شناسیِ اروپايی،  که امروزه، از راهِ شرق—اصط�حاتِ حکمتِ اAھی و عرفانِ نظری ست

  »ی آن؟ شناسانه ی ھستی ی انديشه يا مايه—شود ناميده می" اس�می

د با شگردھای تفسيری، که از قرن ھجدھم ندر غرب توانست: توانيم اين گونه بيان کنيم مسئله را می
درآوردند،  سکوAر ھرمنوتيکی به گذشته نگرِ  بندھای دينی رھانيدند و به صورتِ -و- آنھا را از قيد

با . رآورند و با دادن انعطاف ھرمنوتيکی به آنھا، آنھا را کارآمد کنندانجماد د ھای کھن را از حالتِ  متن
 ً�رای خوانندگان پيش از اين ای خوانده شد که ب اگوستين قديس ھم به گونه اعترافاتِ اين شيوه مث

  .نمود يکسر بيگانه می رويکرد

ھايی  اکنون ت�ش. کنيم ما فرصت آن را نيافتيم يا ھمت آن را نداشتيم که با ميراث فرھنگی خود چنين
سازی و تحول  م ھا ديگر آن نقش سازنده از نظر مفھو گيرد، اما اين ت�ش در اين مورد صورت می

شما در نظر آوريد که ما ھنوز در زبان فارسی . دنتوانستند داشته باش فرھنگی را ندارند که زمانی می
در يک متن زمانی قرار دھد که از يونان  ابن سينا نداريم که اين فيلسوف را یِ  يک اثر خوب درباره

سينا با  ھمين ابن. رسد شود و سرانجام به عصر جديد می اس�می می ی شود، وارد مرحله آغاز می
کند و نيازی به اعمال وAيت بر جھان و در نتيجه  اش که در امور روزمره دخالت نمی خدای متعالی

الھام  سکوAريسم يک منبعِ  ھای جاری بر سرِ  ثتوانست در بح وAيت فقيه ندارد، می ونچيزی چ
ای  در نتيجه ديگر ع�قه. شد، نشد می زندهبايست  نيست، چون آن ھنگامی که او می ؛باشد، ولی نيست

  .انگيزد برنمی

اما اين جا ناگزير . رویِ مطلبِ بسيار مھمی انگشت گذاشته ايد که نياز به درنگِ فراوان دارد: آشوری
از قضا، من از چھل و چند سال پيش به اين مسأله در قالبي . وتاه از کنارِ آن بگذريمبايد فشرده و ک



»ست؟ شناسی چی ايران«ای با عنوانِ  از جمله، در مقاله. ی آن نوشته ام تر انديشيده و در باره کلی
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به  
ھایِ  ھا و روش اهشناسیِ اروپايی و ديدگ گونه از راهِ آشنايی با شرق چه» ما«اين مسأله پرداخته ام که 
در آن مقاله به اين نکته ھم پرداخته ام که اروپا به ميراثِ .  شديم» شناس ايران«برخوردِ آن با شرق 

نگريست که  ميراثي زنده میبه چشمِ  ،خود» اروپائيتِّ «یِ  رومی خود، به عنوانِ سرچشمه-يونانی
خود را نسبت به آن یِ  برَانه ميراثاهِ ايگج مدرن آن را بازانديشی کرد و نگریِ  بايد در پرتوِ تاريخی می

دانيم،  ھمانا زندگی از سر گرفتنِ يونانيتّ  اروپايی در علم و فلسفه و ھنر، چنان که می رُنسانسِ  .سنجيد
  .شناسیِ آن بود و عقNنيتّ و زيبايی

. آن جز اين بود به آسيا و ميراثِ فرھنگیِ  ، در اوجِ خود،نوزدھمیِ اروپا  شناسیِ قرن اما، نگاهِ شرق

 بشری به وحشی و بربر ھایِ  یِ فرھنگ گانه بندیِ نامدارِ سه ھای آن را در بخش اروپا جايگاهِ آسيا و تمدن

ھای مارکس را در  به خاطر بياوريد، نوشته(دانست  ی ميانی، يعنی بربريتّ، می  ن، در آن مرحلهو متمدّ 
، ھای گوبينو و کيپلينگ را يا نوشته آسيايی،» بربريتِّ « براندازیِ کارِ در ستايشِ کولونياليسمِ اروپايی 

ھایِ آسيايی را با  شناسی ميراثِ فرھنگ بنا براين، ھمچنان که در آن مقاله نوشته ام،  شرق .)برای مثال
رو به ی  فرسودهھایِ فرومرده يا  یِ  فرھنگ نگريست، يعنی ميراثِ ديرينه شناختی می نگاھی باستان

کولونياليسمِ اروپايی، در شناسیِ اروپايی در قرنِ نوزدھم، يعنی در اوجِ بالندگیِ  روشِ شرق. مرگ
شناسی  نزمينی کمابيش ھمان روشِ باستا برخورد با ميراثِ آثارِ ادبی و ھنری و علمی و فلسفیِ مشرق

ھمچون  ایِ اين آثار داریِ موزه و بازسازی و نگاه» ھا خُل-و-خاک«از زيرِ ھا  آن» کشفِ «بود، يعنی 
  . »بربريتّ«بازمانده از روزگارِ  یِ بشریِ  ميراثِ ديرينه

از » ميراثِ پرافتخارِ ملی«و گردآوریِ  یِ نسخِ خطی »تصحيح و تنقيح و مقابله«ھم در کارِ » ما«آنچه 
 .، امّا در سطحی بسيار ابتدايی و سادهنبود شناسی راستی، چيزی بيش از ھمين باستان يم، بهايشان آموخت

امّا انصاف بايد داد و گفت که، (. چندان فراتر نرفته ايم» تحشيه و تعليقات«یِ  ھمين دليل، از مرحلهبه 
، به ھای اخير دورانھایِ ادبیِ کھن در  ی متن زمينهدر  مان کاویِ فيلولوژيک و متن  تحشيه و تعليقات

 الزمانِ فروزانفر بديع وی ومجتبی مين و ينیاز محمدِ قزو، دستِ استادانِ ورزيده و با وجدانِ علمی

سنجیِ مدرنِ فرنگی خيلی نزديک شده  متنیِ  ، به شيوهغNمحسينِ يوسفی و شفيعیِ کدکنی گرفته تا
   ).است

و » شرق«ی اين برخوردِ  آسيايی، خود فراورده» روشنفکرانِ «و » منورالفکران«ويژه ما  ، به»ما«
بندی کرده  فرمولبرای خود چنان که من  --لِ آنيم که حاصاو گسستِ تاريخیِ برامده از آن  »غرب«
 بنا بر  .یِ آنبار خواری و نکبت  ، با ھمهه استبود» جھانِ سوّم«به  »شرق«ھبوطِ تاريخیِ ما از  -- ام

برای بازخوانی ای  و آمادگیھيچ فرصتی و درماندگیِ تاريخی زدگی  در آن نکبتبايد حق بدھيد که اين، 
، پس از صد ما .بودتوانست  در کار نمینگریِ مدرن  گذشته از افقِ تاريخی و درکِ ھرمنوتيکیِ ميراثِ 

و فروپاشیِ  »انقNبِ اسNمی«از برکتِ البته، —ھا و فرھنگِ آن رد با غرب و زبانو پنجاه سال برخو

                                                      
ی  مجله چاپ شد و-- يا کمی بعدتر --  ١٣۴٨، به سردبيریِ من، در سالِ بررسیِ کتابیِ  مقاله نخستين بار در نشريه اين 4

ی  مؤسسه( ما و مدرنيتّمن با عنوانِ  یِ  مقاله-آخرين بار در مجموعه. اره نشر کردباره دوآن را در دو شم راھنمایِ کتاب
  .نشر شده است  ) ١٣٨٧ چاپ چھارم  ، ، تھرانفرھنگیِ صراط

از ادوارد سعيد  شناسی شرقشايد جای آن باشد که بگويم، اين مقاله چندين سال پيش از نشرِ کتابِ نامدارِ   
  .منتشر شده و، در نتيجه، زيرِ نفوذِ آن نبوده است



 يم، که پرسشِ شما وا گذاشتهی اين گونه فھم و تفسيرگری  به آستانهپا  تازه --!تاريخیِ برامده از آن

  .دانشِ شما خود گواهِ آن است

 

نخست آن  ،لطفا. خود بپردازيد" زبان باز" یِ  ھايی که داديد، به پروژه ی توضيح اکنون بر پايه خوب،
ھای  امکان کنيد ای که شما پيشنھاد می شيوه را به اختصار شرح دھيد و سپس استدAل بفرماييد چرا به

 .خود را از ياد ببريم بی آنکه ما زبان يابند ما گسترش می بيانیِ 

ھای وضعيتِّ زبانیِ ما  ی زبان، آن گونه که ما با آن درگير ايم، يعنی تنگناھا و پيچيدگی مسأله: آشوری
چنان که  .چند وجه داردآن برایِ ارتباط يافتن با آن و فھمِ آن، " زبانِ "در برخورد با جھانِ مدرن و 

دانم که ميانِ آن و  ھايی می آن را دارایِ ويژگی يعنی،. مگوي جھانِ مدرن سخن می" زبانِ "از  بينيد، می
ھایِ واژگانیِ دنيایِ  تنھا به صورتِ دستگاه خود را اين فرق. گذارد ھایِ پيشامُدرن فرق می جھان" زبانِ "

ی مادّی و معنویِ  آور برایِ علم و تکنولوژی و، در کل، شيوه که با وسعتی شگفت کند مینپديدار  مدرن
و  ی زبانی ای نگره گونهبه بلکه  وند،ش و ھمچنان می مدرن ساخته و پرداخته شده اند زندگانیِ 

رفته، ھمراه با برآمدن -رفته ،اين نگره و ھنجارھایِ رفتارِ زبانی.  د`لت داردرفتار با زبان ھنجارھایِ 
در بنُِ در نتيجه، ھا و،  در ساختارِ آن زبان، یِ علمی و فلسفی لبِ انديشهو رشدِ ذھنيتِّ مدرن در قا
نمودِ  .آن اند واژگانی آشکارترين نمودِ  ھایِ  و آن دستگاه .ھا نشسته است ذھنيتِّ سخنگويان به آن زبان

سه زبانِ اصلیِ آن،  پيشاھنگِ مدرنيتّ، به ويژه ھای در زبان اين نگره و رفتارِ زبانی را بيش از ھمه
  .کنند تقليد می روی يا ھا پی ديگر از آنھایِ  بانکه ز ،بينيم يعنی انگليسی و فرانسه و آلمانی، می

 ھيافتِ آن ر در اختيار بگيرد و بهو سبک  واژگان از نظرِ  اند زبان راتو نگره و رفتارِ زبانی که میاين 

انسانِ مدرن  ، با شورِ و بر حسبِ نيازھایِ خود آن را توسعه بخشد علمی و تکنولوژيک داشته باشد
 ی ضروری رابطه ،آن عت و رھيافتِ تکنولوژيک به آن، با نيتِّ چيرگی بريبرایِ شناختِ علمیِ طب

يادِ بر بن ی علم و تکنولوژی، ويژه در زمينه ، بهی مدرن"سوژه"تر،  به زبانی فلسفی. دارد
چنان و به آن  آنکه مانندِ آن را  ،ن داردبا آ) instrumental(ابزارانگارانه  قراردادانگاریِ زبان، رفتارِ 

 مدرن برایِ پاسخگويی به شورِ  ِزبان. بينيم ھایِ پيشامدرن نمی ھا و تمدن فرھنگ درنھادينه  صورتِ 
، يعنی باشد پذير نھايت گسترش ناگزير بايد زبانی بیبه طبيعت يازیِ تکنولوژيک  شناختِ علمی و دست

   ".باز"زبانی 

انقNبِ علمی و صنعتیِ غرب نبوده  ھايی که در جريانِ  یِ جامعه ھمهیِ زمين،  در سراسرِ کرهدر نتيجه، 
آن مادّیِ و با جھانگيریِ کولونياليستی غرب با دستاوردھای آن رو به رو شده اند و قدرتِ شگرفِ  اند

دچار ای که در اين برخورد  ھایِ سياسی و اقتصادی و فرھنگی بحران یِ  افزون بر ھمه، را ديده اند
يعنی، ھمچنان که خود را از نظرِ نظامِ . شوند می درگير يک بحرانِ زبانی نيز باناگزير شوند،  می

 در يزن را خود زبانِ  بينند، می »مانده عقب«ھایِ غربی  در سنجش با جامعهسياسی و اقتصادی و فرھنگی 

 نيافته توسعه ھایِ  جامعه که ماجرا اين در .يابند می درمانده و تنگدست هرفت پيش جھانِ  ھایِ  زبان با رابطه

 دليلِ  به که، است آن اساسیِ  ھایِ  سازه از يکی ھم داستان زبانیِ  بعُدِ  شوند، يافته توسعه توانند می گونه چه

 و ھمه از کمتر ،ست فرھنگی  عالمِ  در زيست که انسانی، زندگانیِ  رایِ ب زبان زيربنايیِ  ناپيدایِ  ماھيتِّ 
  .دازنپرد می آن به ھمه از دشوارتر و يابند می آگاھی آن به ھمه از ديرتر



ی شما زبان را چگونه  پروژه: اين گونه نيز تقريرشدنی است پرسش مشخصی که اين جا مطرح است
ی خود باز باشد؟  تواند ھم به سوی دنيای امروز باز کند، و ھم تضمين کند که زبان به سوی گذشته می

  ؟کند دھی به حال و آينده را ممکن می گيری از گذشته و بھره بھره چه نوع بازشدنی

 یِ  سرمايه و  نزبا دستوریِ  ساختارِ  به که دارد انیزب صِرف بعدِ  يک زبان یِ  توسعه یِ  پروژه :آشوری
  امکاناتِ  و واژگانی یِ  سرمايه از گونه چه ،که است اين لهمسأ ساحت اين در .ددگر برمی آن  ِواژگانی

 یِ  جامعه يک نیِ زبا نيازھایِ  به يیپاسخگو برایِ  ،واژگان ميدانِ  گسترشِ  با توان، می آن دستوریِ  ساختارِ 
 و ھا زمينه یِ  ھمه با را فرھنگی و ،مديريتی صنعتی، علمی، یِ  توسعه که گرفت، بھره »توسعه حالِ  در«

 اشتقاقی ھایِ  توانمندی گرفتنِ  کار به با توان می گونه چه مثال، برایِ  .گيرد می بر در ھا آن شمارِ  بی بعُدھایِ 

  .کرد حرکت جھت اين در زبان، یِ  توسعه راهِ  ترين اساسی عنوانِ  به ،فارسی زبانِ  ترکيبیِ  و

 اين .مدرن زيستِ  یِ  شيوه ساحتِ  در آن کردنِ  کارا برای آن در ھدفمند دستکاریِ  يعنی زبان، یِ  توسعه

 رو، ناي از .است آن قلمروِ  به فنیّ يازیِ  دست و لمیع رھيافتِ  نيازمندِ  توسعه، گرِ دي یِ  پروژه ھر مانندِ  کار،

 کنونیِ  ساختارِ  چونِ -و-چند تا ھمزمانی، چه تاريخی چه ،داريم نياز شناختی زبان ھایِ  دانش به کار اين در

 ھایِ  توانمندی به ھم روش اين با .بشناسيم را  آن تاريخیِ  ھایِ  دگرديسی نيز و آن سبکیِ  ھایِ  ويژگی و زبان

 ھایِ  بيماری نيز و آن، ساختاریِ  ھایِ  کاستی-و- کم و ھا ناتوانی به ھم برد توان می راه زبان کنونیِ 

 فلج را آن مدرن دنيایِ  زبانیِ  نيازھایِ  با رويارويی در که ھايی بيماری و ھا  ناتوانی يعنی، .اش تاريخی

 ،زبانی شناسیِ  آسيب و تاريخی رھيافتِ  چنين برایِ  فارسی زبانِ  موردِ  در شناختی زبان دانشِ   .کنند می
  .باشد ھمراه آن یِ  زبانمايه و زبان ادبیِ  ميراثِ  شناسايیِ  و ادبی دانشِ  با بايد البته،

را، » دھی به حال و آينده گيری از گذشته و بھره بھره« امکانِ  تواند می رھيافت گونه اين که، کنم می گمان
انسانی  کاری که من با واژگانِ پيشنھادیِ خود برای علومِ  .که شما در نظر داريد، فراھم کندچنان  آن

یِ خود را نسبت به زبانِ فارسی و ميراثِ  رھيافتِ نقدگرانه. کرده ام با اين نگرش و روش بوده است
ھایِ ديگر  و مقاله بازانديشیِ زبانِ فارسیادبیِ آن و ضرورتِ بازنگریِ سبکی در آن را در تاريخیِ 
پيشامدی با واژگانِ علومِ انسانی  کوششِ من در اين جھت بوده است که در آن زمينه برخوردِ  .بازگفته ام

ھا را، تا آن جا که در توانِ من بوده است،  برایِ آنيا نادرست  بسا نارسا و چه روش و برابريابیِ بی
  .مان بکاھم روشمند کنم و از فقرِ زبانی

   

  کنيد که بازسازی و گسترشِ واژگانیِ زبان برایِ رسيدن به بيانِ مدرن کافی باشد؟ گمان می

ام -مراد. سبکیِ آن است فارسی وجهِ  زبانِ رھيافتِ من به مسائلِ ديگرِ  بنيادیِ وجهِ  .خير: یآشور
 ،يعنی .ست ( esprit cartésien )» ذھنيتِّ دکارتی«با در قلمروِ علومِ انسانی  بازنگریِ سبکیِ زبان

در ز سویِ ديگر، ا ،ورتر و زاياتر مايه از سويی، وتر،  تر و ساده به سویِ زبانی ھرچه روشن حرکت
کاری ست که در صد و اند سالِ گذشته، با  و اين. و کشيدنِ بارھایِ معنايیِ آن  مدرنعلمیِ  بيانِ جھتِ 

آغاز نگرشی نقدگرانه نسبت به سنتِّ نگارشیِ علمايی و ادبايی، از زمانِ پيشاھنگانِ جنبشِ مشروطيتّ 
گرفتاریِ بزرگِ مايگیِ واژگانی،  مايگی و کم ، افزون بر بیبايد گفت که.  و ھمچنان ادامه دارد شده
 گُنگی و آشفتگیِ سبکی ستھنوز  در اين حوزه و مؤلفانِ ما ،نويسندگان، مترجمان بسيار کسان از چه

و  ھا در برخی نوشتهنيز ، معنايی و بی گويی پريشان تا سرحدِ  در بيان،ضعفِ منطقی  ،!، دريغاکه
ارِ تNش برایِ در جو ،وجهِ ديگرِ کوششِ زبانیِ من. ستوار داردسرسختانه پايی ا ھایِ نوشتاری شيوه



 ترِ  پرورشِ بيشسبکیِ زبان در جھتِ  انديشیِ ھمين خودآگاھی به سبک و باز افزايیِ واژگانی به آن، مايه

  . گيرد در بر مینيز را ، که وجهِ منطقِ بيان است مدرن بيانیِ ھایِ  ويژگی

ای  و پارهھایِ من  از ھدفھميشه ناميد،  می» یِ خود زبان به سویِ گذشته باز بودنِ «بنا براين، آنچه شما 
مندی از ميراثِ گذشته ناگزير بايد سنجشگرانه و  اما اين باز بودن و بھره .از روشِ من بوده است

با  ھایِ نوشتاری و گفتاری بيرون بيايد و نظرِ نقدگرانه از اسارتِ عادتيعنی بايد بتواند با . ھدفمند باشد
ھای آن، و  ھا و زيبايی توانمندیھا و  وری مايه، از طرفی، سنگين کند تا-خود ميراث را سبکھایِ  سنجه

ھا و تنگناھایِ واژگانی و سبکیِ آن را بشناسد و بتواند  برای کارِ خود آنچه  از طرفِ ديگر، گرفتاری
پاگير - و-دست یِ  پوسيده ھایِ  رتپِ -و-رتخِ  ، از سویِ ديگر،برگزيند و بيند و سودمند میرا که ضروری 
و ، از آن جا که سنجشگریِ زبان ناگزير وجهِ زيباشناختی نيز دارد، پسند و ناپسند اما .را دور بريزد
  .دشو ه، دگرگون نيز مید که با گشتِ زمانه، البتّ ھم اين جا نقشِ خود را دارذوقِ شخصی 

یِ  یِ کارِ من در زمينه ناگزير بر حوزه کنم، گويم و بر آن پافشاری می می ، آنچه اکنونو اما
در موردِ  فراگيرنويسی و تأليف و ترجمه به زبانِ شرح و تحليل تکيه دارد و حکمِ  جُستارنويسی و مقاله

 زبانِ شاعرانه در نثر آفرينشِ یِ  در زمينه. ھایِ کارِ نوشتاری، از جمله ادبيات، نيست یِ حوزه ھمه

در آن جا، البته، استتيکِ زبان و وجهِ موسيقايیِ آن دستِ با`  .ا آن آشناييدھایِ ديگری دارم که ب تجربه
  .داردرا 

آن دو ست که اين  (interaction)یِ آن با فرھنگ و ميانکُنشِ  یِ زبان رابطه لهيک وجهِ اساسیِ ديگر مسأ
  .پرداختن به آن نيست و در جاھایِ ديگر از آن سخن گفته ام مجالِ جا 

  

 افراطی موضع دو .کند می مشخص را کار اساس زيرا بپردازيم، موضوع اين به اندکی که است خوب اما

 نظر در دAلتی ی  مجموعه يک عنوان به را زبان که را ارسطويی موضع يک :گيريم می نظر در را

 را چيزی که است ای نشانه است، ابزار فقط  و نيست مھم دال و است مھم مدلول  کند می فکر و گيرد می

 که است زبانی باوری نسبيت موضع ديگر موضع .شود می داده نشان که است چيزی مھم و دھد می نشان

 و ھستيم آن در محصور نوعی به ما و دارد ما ذھنيت انتمساخ در فعالی نقش زبان کند می تصور
 اسشن مردم دو نام( وُرف-ساپير به مشھور ديدگاه .ماست زبان از متأثر ما دنيای اصلی مختصات

  .گذارد می پيش بسته ھم روی به دنياھايی حد تا را ھا زبان )شناس زبان

  .ايد ايستاده کجا قطب دو اين ميان در که بگوييد شما لطفا

 در شناسی زبان علمِ  که ست زمانی آنِ  از ايد ناميده زبان به نسبت »ارسطويی موضعِ « شما آنچه :آشوری

 )دالّ ( د`لتگر  نسبتِ  زبان، به نگرش آن در .بود نيامده پديد وزھن زبان ی فلسفه و شناسی فرھنگ با رابطه

 کرده اشاره که ھمچنان نتيجه، در .دانستند می آينه در شیء تصويرِ  بازتابِ  مانندِ  را )مدلول( ياب د`لت به

 زبان ساختارِ  عنوانِ  به یچيز ھنوز .بس و شناختند می آن ی کاربرنده اختيارِ  در ساده ابزاری را زبان ايد،

 ،ھمچنين .باشد داشته معنايی کارکردِ  و جودو تواند می آن درونِ  در تنھا زبان یِ  لغتمايه که  نبود شناخته
-زبانی بسترھایِ  در انسان ذھنيتِّ  با آن ساختارِ  و زبان یِ  رابطه نيز و جھت اين از ھا زبان سنجیِ  ھم

   .بود نيامده ميان در ھنوز گوناگون فرھنگیِ 



 شناسیِ  زبان ھم آن در که ست روزگاری آنِ  از ايد، کرده اشاره آن به که ورف،- پيرسا یِ  نظريه

 .شناسی فرھنگ ھم و تاريخی شناسیِ  زبان ديدگاهِ  از ھم ،ھا زبان سنجی ھم نيز و آمده پديد ساختارنگر

 ھایِ  بينی جھان که نددا می ای فروبسته ساختارھایِ  را ھا زبان که ورف-ساپير یِ  نظريه مانندِ  ای نظريه

 دشوار بسيار را ارتباط يا بيند نمی شان ميان ارتباط امکانِ  و تابانند بازمی خود در را ھمی-از-جدا يکسره

 را »ابتدايی« انسانِ  اش علمی ھایِ  مفھوم و ابزارھا ياریِ  به مدرن انسانِ  که ست روزگاری آنِ  از ،بيند می
 به که ديد می ژرفی پھناورِ  شکافِ  چنان او جھانِ  و او و دخو جھانِ  و خود ميانِ  نتيجه، در .کرد می مطالعه

 شکاف اين شناختنِ  برای که شد می فراموش گويا برخورد اين در .نيست شدنی پرُ ھرگز رسيد می نظر

 سنجشِ  با تا بشناسد را او فرھنگیِ  جھانِ  نيز و بداند را »ابتدايی« انسانِ  آن زبانِ  بايد می ناگزير شناس مردم

 اين ميانِ   که برسد  )paradoxical( وار ناسازه گيریِ  نتيجه چنان به خود مدرنِ  فرھنگیِ  جھانِ  و بانز با آن

   .ھست پرُنشدنی شکافی زبان، ناھمگونِ  ساختارِ  دليلِ  به دو،

 و ابزارھا ،رابطه اين ديگرِ  سویِ  در مانده، واپس يا ابتدايی انسانِ  آن که جاست آن از دو آن ميانِ  شکافِ 
 و زبان ميانِ  قياس نتيجه، در .ندارد را مدرن انسانِ  جھانِ  و زبان شناختِ  برایِ  `زم مفھومیِ  ھایِ  اهدستگ
 شکاف اين دادنِ  نسبت .ناممکن حدِ  تا دشوار بس ست کاری او برایِ  ديگری آن جھانِ  و انزب و خود جھانِ 

 درستی چندان حرفِ  آيد، برمی ريهنظ آن از که چنان آن، قالبِ  در گرفته شکل ذھنيتِ  و زبان ساختارِ  به

 نظر به شکافِ  اين .ندارد اعتباری نيز شناسان مردم ميانِ  در ديگر امروز دانم، می من که جا آن تا ،و ستني

 کالبدشکافیِ  با ديگری، زبانِ  به است، کوشيده نيز فرانسوی، شناسِ  مردم برول،-لوی لوسين را پرُنشدنی

 اين من، گمانِ  به ولی، .دھد نشان »مانده عقب ھایِ  جامعه« در منطق با نآ بيگانگیِ  و »ابتدايی« ذھنيتِّ 

  .دارد ارتباط فرھنگ سطحِ  و ساحت اختNفِ  با باشد مربوط زبان ساختارِ  به که آن از بيش شکاف

  

  .بازگوييد ما برای را فرھنگ و زبان ی رابطه ی باره در فکرتان اساسی نکات لطفا  ادامه در

  است پيچيده یِ  رابطه ھمين دلِ  از .ھست ای  تنيده-ھم-در و  پيچيده ی رابطه زبان و ھنگفر ميانِ  :آشوری 

 .دآي می پديد شان ھا بينی جھان و انسانی ھایِ  جماعت رفتاریِ  و ھنجاری و ارزشی گوناگونِ  ھایِ  افق که
 ميانِ  نسبت بتواند کسی مکن نمی گمان اگرچه .عکس به و ،کند دگرگون را فرھنگ تواند می زبان دگرگونیِ 

 ھایِ  زبان که گفت توان می تجربه، بنيادِ  بر روشنی، به اما ،کند گيری اندازه يا تعيين را ھا دگرگونی اين

 توانند می جغرافيايی و تاريخی ھمِ  از جدا ھایِ  محيط در زبانی، یِ  خانواده يک از يعنی خويشاوند،

 با که اسکانديناوی، در ،فنNندی زبانِ  یِ  مقايسه .بازتابانند را ناھمگونی بنياد از ھایِ  بينی جھان و ھا فرھنگ
 یِ  مقايسه يا غربی، سيبریِ  بوميانِ  ھایِ  زبان با مثال، برایِ  ،است خويشاوند اورالی یِ  خانواده  ھای زبان
 شديدِ  اختNفِ  تواند می ،ترکيه در ترکی زبانِ  با ميانه آسيایِ  ھای قبيله ميانِ  در مغولی و ترکی ھایِ  زبان

 یِ  خانواده از که ،پشتو مانندِ  ای قبيله زبانی یِ  همقايس يا .دھد نشان ھا آن ميانِ  را فرھنگ نوعِ  و تراز
 با بلکه خانواده، ھمان از اروپايی ھای زبان با نه ھم آن ،ست اروپايی-و-ھند و ايرانی- و-ھند ھایِ  زبان
   .است نکته ھمين گويایِ  ،آن با ھميشگی رتباطِ ا در و آن ھمسايگیِ  در ،خانواده ھمان از ،فارسی زبانِ 

 زبانی محيطِ  يک در اجتماعی قشرھایِ  و طبقات ميانِ  در را فرھنگی ھایِ  ساحت و ھا سطح ناھمگونیِ  اين

 زبانِ  معنايیِ  و گانیواژ و دستوری و آوايی ای پايه ساختارِ  به ربطی که ديد توان می ھم شھر يک دلِ  در

 طبقاتِ  و قشرھا ميانِ  در زبان کاربردیِ  ساحتِ  در ساختاری ھایِ  ويژگی ھمين اما .دندار مشترک

 و واژگانی و آوايی گوناگونِ  ھایِ  "رنگ" ھمين .گيرند می خود به گوناگون ھایِ  رنگ گوناگون اجتماعیِ 
 از يعنی .اند بخش تھويّ  جتماعیا نظرِ  از که آورند می پديد را ھا گويش خُرده و ھا گويش که ست معنايی



 يا قشر چه از ،خويش یِ  لھجه و لحن با ،کسی ھر که گفت توان می زبان يک کاربردِ  و گفتن سخن ی شيوه
  .ست دياری و شھر يا  طبقه

 بسا چه زني مشترک تاريخیِ  و جغرافيايی فضاھای در زبان يک ھای)ديالکت( گويش برويم؟ دور راهِ  چرا

 يک ھميشه فرھنگی بزرگِ  فضایِ  يک در .دھند می نشان را ژرفی فرھنگیِ  ناھمترازیِ  و ناھمگونی

 ھای زبان و ھا گويش به نسبت تری بيش پرورشِ  و رشد اداری و علمی، ادبی، رسمیِ  زبانِ  مقامِ  در گويش

 .شود می عالی یِ  رده در فرھنگ حاملِ  اصلیِ  زبانِ  و يابد می سياسی و فرھنگی قلمروِ  ھمان در فرودست

 از ھايی سازمايه يا ھا، نگفرھ .کنند می حمل خود با که ست فرھنگی به ھا نزبا اعتبارِ  و شأن حقيقت، در

 بر زبان يک چيرگیِ  راهِ  از ترجمه، راهِ  از زبانی، ارتباطِ  راهِ  از نيز ادبياّت، و ھا ايده يا دين مانندِ  ھا، آن

  .اند پذير انتقال ديگر، ھایِ  زبان يا زبان

 دگرگونیِ  سببِ  ،ديگر فرھنگِ بر فرھنگ يک چيرگیِ  يا ھا فرھنگ برخوردِ  اثرِ  بر فرھنگ، دگرگونیِ 

 واژگانی ھایِ  دگرگشت ما برایِ  آن یِ  زنده مثالِ  .شود می ھا آن درونِ  در رفتاری و معنايی فضایِ  و ھا زبان

 در آن با درونی پيونديابیِ  و عربی-اسNمی فرھنگِ  با برخورد در فارسی زبانِ  دستوریِ  حتا و سبکیِ  و

 اخير یِ  ساله پنجاه و صد تاريخِ  در ھا جنبه اين از آن ھایِ  دگرگشت سپس و ،ساله صد سی و زارھ تاريخی

  .است مدرن جھانِ  و اروپايی ھایِ  زبان با برخورد در

  

  ؟است گونه چه اساس در بودن بسته و باز نظرِ  از يکديگر با ھا زبان یِ  رابطه

 ھایِ  ويژگی حتا ،ھا مفھوم و ھا واژه نھايت بی تا توانند می و اند باز ھم رویِ  به اساس در ھا زبان :آشوری

 شرايطِ  و ھا آن ميانِ  رابطه گونگیِ  چه اما .بگيرند وام يکديگر از را ،معنايی و دستوری و آوايی ساختاریِ 

 اھ زبان ميانِ  قدرت روابطِ  گونگیِ  چه که دارد نیزبا رونبُ  عواملِ  به بستگی شان ميان در ارتباط یِ  رنھندهبَ 
 قدرت روابطِ  و گوناگون ھایِ  جامعه ميانِ  فرھنگی و اقتصادی و سياسی بطِ روا گونگیِ  چه .نھند برمی را

 که شوند می سبب عوامل اين .آورد می پديد فرودستیِ  و یفرادست نسبتِ  نيز ھاشان زبان ميانِ  شان ميان در

 فشارِ  زيرِ  ،زمان درازنایِ  در ،يا و گيرد، قرار ديگر زبان نفوذِ  زيرِ  زباني ارتباطی ھایِ  شيوه و ھا راه از

   .شود  ديگر زبانِ  جانشينِ  رفته-رفته يزبان فرھنگی، و سياسی و اقتصادی زورآورِ  نيروھایِ 

 يعنی کردم، ياد اين از پيش که است ھمان ما برایِ  آشنا نزديکِ  یِ  نمونه اما .اند شمار بی باب اين در ھا مثال

 در فارسی در عربی پايانِ  بی نفوذِ  آن حاصلِ  که پيش سال صد حدودِ  تا عربی با فارسی تاريخیِ  یِ  رابطه

 .بود فرھنگی فرادستِ  زبانِ  فرھنگ آن فضایِ  در عربی زبانِ  که چرا بود، پيشامدرن دينیِ  فرھنگِ فضایِ 

 سپس و فرانسه  ِزبان با نخست فارسی يافتنِ   پيوند و مدرن دورانِ  در ديگر زبانیِ  چرخشِ  ،سپس و

 و فارسی تاريخیِ  یِ  رابطه ناگزير مدرن، جھانِ  در قدرت روابطِ  فضایِ  در تازه یِ  رابطه اين .نگليسیا
 فرودستیِ  و فرادستی یِ  رابطه و گسيخت بود، عربی از فارسی پايانِ  بی گيریِ  وام آن برايندِ  که ،را عربی

 یِ  فراگيرنده فضایِ  در فارسی زبانِ  گزيرِ نا کارکردِ  نظرِ  از ،رابطه اين زبانیِ  وجهِ  .ردک ارپديد را ای تازه
 ،)رسمی زبانِ  جايگاهِ  در( زبان فارسی کشورِ  زندگانیِ  ذھنیِ  و مادی ھایِ  زمينه یِ  ھمه در مدرنيتّ
 که دکر می زورآور و يدطلب می فارسی زبانِ  در سبکی، نيز و معنايی، و واژگانی اساسیِ  ھایِ  دگرديسی

   .است امروزين فارسیِ  زبانِ  آن حاصلِ 



 نه زبان اين .ست انگليسی زبانِ  امروز جھانِ  در ديگريک با ارتباطِ  در ھا زبان جايگاهِ  یِ  نمونه ترين نمايان

 مفھوم يا واژه ھزار ھا ده ھا آن از اخير سالِ  صد چھار در و است باز جھان ھای زبان یِ  ھمه رویِ  به تنھا

 در ھا مفھوم و اھ واژه از جھان ھای زبان ديگر ردنِ ک بارور یِ  سرچشمه اکنون خود که است، گرفته وام را

   .است مدرن فرھنگِ و زندگانی ھایِ  پھنه ی ھمه

  .است ناميده زبان »اسفنجیِ  خاصيتِّ « را ديگر ھایِ  زبان از جذب توانِ  اين فرانسوی شناسِ  زبان يک

  

 تمدنی يا فرھنگی ماندگیِ  پس ميان بينيد می ای رابطه چه :کنيم طرح گونه اين باشد بھتر شايد را پرسش

  ؟زبانی ماندگیِ  پس و

 ،آن دلِ  در و ،اصلی گويشِ  يا زبان يک یِ  پايه بر ھمواره ھا تمدن و ھا فرھنگ که جا آن از :آشوری
 اصلی گويشِ  يا زبان آن در شان  فلسفی و علمی و ادبی وردھایآ دست و کنند می رشد و يابند می رشپرو

 سنتِّ  و بيانی ھای توانايی و زبان پيشرفتگیِ  ی درجه با ،کل در ،فرھنگ گیِ پيشرفت ی درجه يابد، می نمود

 تمدنِ  شدنِ  پديدار با که یھاي جامعه ،که است دليل ھمين به .دارد سرراست یِ  رابطه آن نوشتاریِ  و ادبی

 از جھانی، یِ  صحنه در آن چيرگیِ  و پراکنش و ،غرب در فکری و صنعتی و علمی انقNب پیِ  در مدرن

 اين از برآمده قدرتِ  ابطِ رو علتِّ  به اند، شده کنده ودخ فرھنگِ و تاريخ ی ديرينه جھانِ  زيست یِ  زمينه

 نتيجه، در .يند آ می دچار »سومی جھانِ « وضعِ  خواریِ  و درماندگی به ناگزير اي مرحله در ،رابطه

 به نسبت شان، کھن جھانِ   ِفرھنگی و اجتماعی و اقتصادی ھایِ  جنبه یِ  ھمه ھمچون نيز، ھاشان زبان

   .شود می »سومی جھانِ « مدرنيتّ، پيشاھنگِ ھایِ  زبان

 به نسبت پيشامدرن جھانِ  یِ فضا در که گيرد می بر در نيز را يیھا زبان یِ  ھمه جمله، از روند، اين

 ما فارسیِ  زبانِ  ھمين آن یِ  برجسته یِ  نمونه .اند داشته فرھنگی و ادبی درخشانِ  یِ  پيشينه ديگر ھایِ  زبان
 بايد ناگزير تاريخی، نگرِ  عينيتّ ديدگاهِ  اين از اما، ،خورد برمی ما از برخی ملیِّ  غرورِ  به اگرچه .ست

 ناھنجار وضعِ  اين از آمدن بيرون برایِ  که ست »سومی جھانِ « زبانِ  يک مھ امروز فارسی زبانِ   گفت،

 رابطه در ،آن رشدِ  و رويش تاريخیِ  فضایِ  بسترِ  در بايد می نيز را زبان ،ديدگاه اين از .زند می پا-و- دست

 و فرھنگ زدگیِ  تباھی شرايطِ  رد  .ديد اجتماعی ارُگانيکِ  ختارِ سا يک در ،ھا سازمايه ديگر با تناسب و
  .نباشد »خورده زمين« و زده تباھی تواند نمی نيز زبان ،آن فروافتادگیِ 

   

 "کردن باز" خودتان اصط�ح به با که کند می لعم فکر اين شما ذھن ته که رسد می نظر به  :توضيح

 گشوده جھان روی به کند می بيان زبان اين با را خود که فرھنگی کل جھان، روی به فارسی زبان

  .آيد درمی فعلی انقباض حالت از و گردد می

 سياسی اینھادھ کردنِ  پا بر به »سومی جھانِ « بارِ  نکبت وضعِ  از خروج من برایِ  که، بگويم بايد :آشوری

 فرھنگی مسأله ترِ  بزرگ بعُدِ  بلکه .شود نمی فروکاسته اقتصادی و تکنولوژيک رشدِ  و مدرن اقتصادی و

 بدونِ  ھم فرھنگی افقِ  گشايشِ  .است جھان رویِ  به ھنگیفر افقِ  گشايشِ  باشد آن برای ای چاره اگر و ست

 کا`ھا ستدِ - و-داد راهِ  از يکديگر، رویِ  به  فرھنگی ھایِ فضا شدنِ  باز در .نيست ممکن زبانی افقِ  گشايشِ 

 ھا زبان تاريخی، دوردستِ  یِ  گذشته از ھا، دين چيرگیِ  يا نفوذ و ،ھا کتاب یِ  ترجمه ھا، جنگ تا گرفته
 و ،درنپيشام و درنم جھانِ  ميانِ  قدرت ی رابطه اما .اند هدبو  باز يکديگر رویِ  به ھميشه ناگزير



 یِ  ديرينه ساختارھایِ  مدرنيتّ زورآوریِ  که است بوده چنان رابطه اين در قدرت یِ  پايه عظيمِ  ناھمترازیِ 
 اشاره که نانچ ،را ھا آن و شکسته ھم در را پيشامدرن ھایِ  جھان  ِفرھنگی و اقتصادی و سياسی سنتّیِ 

 دنِ ش فلج با ناگزير، ،نيز ھاشان زبان سرِ  بر .است کرده بدل »سومی جھانِ « یھا ويرانه به  کردم،

   .دآي می بNيی چنين ھاشان، ھنگفر

 اثرِ  بر مدرن، ھایِ  زبان فرادستیِ  فشارِ  زيرِ  اگر پيشامدرن ھایِ  جھان ھایِ  نزبا  برخورد اين در

 جھانِ  فضایِ  در ناگزير، نروند، ميان از مدرن، تمدنِ  تکنولوژيکِ  و اقتصادی و سياسی فرمانفرمايیِ 

 ھایِ  پروژه کلِ  در من، نظرِ  به براين، بنا .شوند می »بسته زبان« فارسی، گويایِ  اصطNحِ  به مدرن،

 مدرن بيانیِ  قدرتِ  ساحتِ  به را آن که ندھيم دست از تنھا نه را خود زبانِ  خواھيم می که ما برایِ  ،بازسازی

 البته .انديشيد آن ھایِ  روش و چون-و- چند به بايد می که ،دارد اساسی جايگاھی زبانی بازسازیِ  ،برسانيم

 از يکی ، مسأله اين فھمِ  بودنِ ن آسان و ،راه اين در فرھنگی و روانی سدھایِ  وجودِ  دليلِ  به ،که مدان می

 ممکن که جا آن تا ،کار اين ھمه، اين با .است ھمين )مدرنيزاسيون( مدرنگری یِ  پروژه بخشِ  دشوارترين

 آثارِ  ھا، پروژه ديگر دِ مانن گيرد، صورت فنیّ مھارتِ  و علمی منطقِ  و بينش با و آگاھانه اگر است،

  .کمتر ی ھزينه و تر بيش یِ  زندهسا آوردھایِ  دست و داشت خواھد کمتری »محيطیِ  زيست« ويرانگرِ 

   

که نه ناظر بر امکان بلکه توانيم داشته باشيم، تعبيری ابزاری و تعبيری  دو تعبير می" بازکردن"از 
  .است )تراگذر(ترانستندنتال ناظر به شرط امکان و به اصط�ح 

که اين رسيم  به اين نتيجه می نگريم و زبان ھمچون يک ابزار می نخست به ،برداشتاين  ی برپايه
تصويری را به " بازکردن"از آنجايی که  . و پرتوان و کارآ باشد دار نرمشو  چاAکبايد  ابزار می
يم آن را ا که برآنای تصور کنيم  زبان را ھمچون دريچه توانيم در برداشت نخست آورد، می ذھن می

  .تر شود ما به روی دشت گشوده  ی گشاد کنيم تا خانه

ما بايد به اين درک، که مثل ھر درک ديگری . ، زبان شرط امکان گشودگی استدومبر تعبير  بنا
آن را گشوده و  ی ی ما تنگ و تاريک است و ما بايد دريچه کيفيت زبانی دارد، برسيم که خانه

ين تعبير، ما پيش از آنکه دست به ابزار بريم تا دريچه را فراخ کنيم، پيشتر خود را با ا. تر کنيم گشوده
اگر اين گشودگی قوی و پرانگيزه باشد، در ت�ش ابزاری خود موفق . ايم به روی جھان گشوده شده

 .شويم، در غير اين صورت موفقيت ما چندان نخواھد بود می

ل اساسی ما ترانسندنتال باشد؟ و اگر چنين باشد آيا آن را با کنيد که مشک آيا فکر نمی با اين توضيح،
 آن را توانيم دھند، می سلطانی انجام می ھای کارگاھی، کاری که مترجمانی چون شما و آقای اديب ت�ش

  برطرف کنيم؟به طور اساسی 

که ) transcendental(يکی، در ساحتِ استعNئی : تواند طرح شود بله، مسأله در دو ساحت می: آشوری
در ساحتِ استعNئی، . داند؛ و ديگری، در ساحتِ ابزاريتِّ زبان زبان را شرطِ پيشايندِ انسانيتِّ انسان می

یِ انسانیِ ما در ميانِ زيندگانِ در طبيعت، پيشايند است  زبان است که بر انسانيتِّ ما، يا نحوِ زيستیِ ويژه
 معنايی کهما ست، به  اگزيستانسِ ھمان  انسانيتّاز  اين جا مراد(نھد  و شرايطِ امکانِ آن را برمی

زبان نه تنھا . ، که حاصلِ آن پيدايشِ روح يا روانِ انسانی ست)به کار برده اند فيلسوفانِ اگزيستانس
به ھر معنا و برداشتِ پيشامدرن و (ھمچون رابطِ انسان و انسان، بلکه رابطِ انسان و خدا و شيطان 



. شرطِ چنين امکانی ست ، پيش»فرھنگ«ترين معنا پيدايشِ  ، يا به گسترده)ه باشيمھا داشت مدرن که از آن

ھایِ معنايیِ  و ھاله از راهِ فرھنگِ وابسته به آن، بينیِ نھفته در ھر زبان در اين ساحت، با نظر به جھان
ھایِ  ھنگتوان تا آن جا رفت که گفت، مردمانِ فر ، میھایِ زيرينِ اشارتیِ واژگان هواژگان و `ي

  .فھمند را نمی» زبانِ ھم«ھايی  گوناگون در ساحت

. اش پيدا شد-آن برخوردی بود که ميانِ ويکتور فارياس، شاگردِ مارتين ھايدگر، و استاد گويایِ مثالِ  

و  .ترجمه کند اسپانيايی ھای او را به خواھد نوشته یزبان بود، به استاد گفت که م فارياس، که اسپانيايی
شاگرد اين حرف را در رابطه با  .شود گفت و بس ھا را به آلمانی می ه اين حرفبود کته استاد گف
یِ  در بارهاو  استاد دانسته بود و آن کتابِ جنجالی را بر ضدِ ) و `بد، راسيستیِ (یِ فکر نازيستی  زمينه
گويانه بدانيم، باز  هاين حرفِ ھايدگر را ھر اندازه ھم که گزافاما، . منتشر کرداش با حزبِ نازی  رابطه
یِ ديوان  توانيم در مقايسه ھا می اين نکته را، برایِ مثال، ما ايرانی. ای از حقيقت خالی نيست از مايه

اروپايی به  کNسيکِ فلسفی و ادبیِ ھایِ آثارِ  ھا ببينيم يا ترجمه ھایِ اروپايیِ آن حافظ يا مولوی با ترجمه
  .یِ آثار ھايدگر جمهزبانِ فارسی، شايد با`تر از ھمه تر

 دشوار چندان ھا آن به مربوط ھای دانش و فنی و اقتصادی امورِ  ساحتِ  در فرھنگی و زبانی ستدِ -و-داد

 بسا چه تاريخی افقِ  نظرِ  از ھمزمان يا تاريخی یِ  پيشينه نظرِ  از ھم به نزديک ھایِ  فرھنگ ميانِ  و نيست

 ھایِ  تجربه ژرفنايیِ  ھایِ  مايه در ھا زبان که جا آن فرھنگی، عالیِ  ساحتِ  در اما .است آسان بسيار

 بازتابِ  و گيرند می خوراک جا آن از و دارند ريشه خود، جغرافيايیِ  حتا فرھنگی، و تاريخی جھانِ  زيست

 دشواریِ  اين .شود می دشوارتر و دشوار ھا زبان ميانِ  فھمی ھم و  ارتباط امکانِ  شوند، می »قومی روحِ «

 بينیِ  جھان و فلسفه بنيادگذارِ  ھایِ )archetype(  سرنمون و ھا ايده و شعر زبانِ   عالمِ  در  ارتباط و فھمی ھم

 فضایِ  در تنھا نه شان، ژرف داریِ  ريشه دليلِ  به فرھنگی، ھایِ  فراورده چنين .است تر بيش ھمه از قومی

 داشتنِ  بر در و ھا، عبارت و ھا واژه آھنگِ و زنگ آن در ،نيز آن آوايیِ  فضایِ  در بلکه بومی زبانِ  معنايیِ 

 بشوند ھم ترجمه اگر و .شوند می ناپذير انتقال و ناپذير ترجمه بسا ای ويژه، جھانِ  زيست يک ھوایِ -و-حال

 و زبان رنگِ به نيرومند، ای قريحه ياریِ  به ،»اسُمُزی جذبِ « راهِ  از که آن گرم مانند، می بيگانه ھمچنان
  .شوند »بومی« و درآيند ديگر جھانِ  زيست

 زبان در فروگرفته ما و ست ما انسانیِ  تماميتِّ  یِ  فروگيرنده زبان که اين و زبان، استعNيیِ  ساحتِ  بحثِ 

 که نيست معنا اين به اما .درست خود جایِ  به گفته، باب اين در مدرن ھرمنوتيکِ  که سخنانی تمامیِ  و ايم،

 ساحتِ  در ما .نداريم آن از بيرون به راھی ھيچ و ايم گرفتار زبان یِ  چنبره در پابسته- و-دست يکسره ما

 اختيارِ  ميدانِ  مان زبانی دانشِ  و توان-و- تاب حسبِ  بر متن، و جمله، واژگان، ساحتِ  در ن،زبا جزئيتِّ 

 جزئيتِّ  و کليتّ با ما یِ  رابطه حقيقت، در .داريم را ھا آن در دستکاری ھمچنين سبکی، و واژگانی گزينشِ 

 »لدنیِّ  علمِ « پرتوِ  در را جمله و واژه ھر زبان کاربردِ  در ما يعنی ست، »ھرمنوتيکی دورِ « نوعِ  از زبان

 فھمِ  راهِ  از نيز را آن کليتِّ  و يابيم می در مادری، زبانِ  از خود »فطریِ « دانشِ  يا ،زبان يک تِ کليّ  از خود

 ما و است فروگيرنده که است آن يیِ استعN وجهِ  بازتابِ  زبان به ما »لدنیِّ  علمِ « .ھا جمله و ھا واژه جزئيتِّ 
 توانِ  که ھست ما برایِ  آزادی از ميدانی زبان، کاربردیِ  قلمروِ  در آن، دلِ  در امّا .ايم آن در فروگرفته

 فرھنگی را آزادی اين از برخورداری ميزانِ  و امکان ولی .دھد می ما به را زبان بازسازیِ  و دستکاری

  .بريم می رس به آن دلِ  در که کند می فراھم

 انگاشتنِ  قراردادی با و آزاد یِ  اراده دارایِ  خردورزِ  یِ »سوژه« کردنِ  پديدار يا آفريدن با مدرن فرھنگِ

 را مدرن یِ  سوژه جوشِ -و-جنب امکانِ  زبان، در )signified( ياب د`لت به )signifier( د`لتگر نسبتِ 



 امکانِ  ،علمی شناسیِ  ترم قالبِ  در تازه انیِ زب قراردادھایِ  نھادنِ  با ،و زبانی آزادیِ  فضایِ  آن در

 به سر که طبيعی، علومِ  یِ  حوزه در مدرن انیِ واژگ آوردھایِ  دست .کرد فراھم را آن از برداری بھره

 .بود نمی پذير امکان زبانی رفتارِ  یِ  شيوه و نگره اين با جز ھا، آن مکانيکیِ  توليدِ  یِ  شيوه و زند، می ھا مليون

 شدنِ  روشن برایِ  .اند شده برخوددار فراوان نيز فلسفی و انسانی علومِ  زبانی رفتارِ  اين یِ آوردھا دست از

 ترمِ  دو )بيولوژی( شناختی زيست علومِ  انفجاریِ  رشدِ  با نوزدھم یِ  سده در .است `زم مثالی نکته اين

biology/biologie  وecology/écologie یِ يونانی، ساخته شد ايهم یِ اصلیِ آن، از لغت نيز برایِ دو شاخه .

ھا بر سرِ  و چسباندنِ آن» ساختگی«از سرِ آن دو ترمِ  -ecoو  -bioديد که با کندنِ  توان امروزه می
ساخته ھا ترمِ ديگر  گونه ده چه ،ھا و جز آن ،ھایِ `تينی يا ژرمنی ھایِ زبان ھایِ ديگر از سرچشمه واژه

  ھا ھایِ آن از جمله نمونه. توان يافت ای می زنامه و مجلهشود، که در ھر رو شده و ھرروزه ساخته می
  : ھاست اينھا ترکيب از اين دو پيشوندگونه،  در ميانِ ده ،در زبانِ انگليسی

 bio-diversity, bio-data, bio-engineering, bio-ethics, bio-degradation; eco-system, eco-friendly, eco-

solution, eco-feminism, eco-cide 

و از آن جا به مطبوعات و زبانِ  ،ھا ھم در علومِ طبيعی کاربرد دارند و ھم در علومِ انسانی اين ترم  
ھایِ پيشاھنگِ  یِ ديگر در زبان ای ست از صدھا نمونه اين دو نمونه .کرده اندروزانه ھم سرريز 

  .مدرنيتّ

توانم گفت  بينانه طرح کرده ايد، می که باريکای  یِ آنچه گفته شد، در پاسخِ پرسشِ شما و مسأله بر پايه
ھايی را که برخوردِ دستِ دوم و سوم و چھارم با مدرنيتّ پيدا کرده  ھا و قوم یِ ملت مشکلِ ما و ھمهکه، 

طرح کرد، اما در ساحتِ کاربردیِ زبان، » نتالاترانساند«اندازِ  توان با ديدِ فيلسوفانه از چشم اند، می
ھای   در نسليعنی ھمان کاری که . تواند کارگشا باشد مییِ شما،  ، به گفته»رگاھیکا«سرانجام، کارِ 

و  ،پور اميرحسينِ آريان ،محمد باقر ھوشيار ی،فروغمحمد علیِ کسانی چون و  يکمفرھنگستانِ پيشين 
هِ خود از ديدگا ،يا منفرھنگستانِ سوم  ھمچنان، ،و در نسلِ ما محمودِ صناعی دست اندر کارِ آن بودند،

در پذيرش يا ناپذيرشِ ا امّ . بسياری مترجماننيز و  ،اديب سلطانی يا آقای ،یِ خود و به شيوه
که در کار اند زبانی  بروننيرومندِ ، چنان که پيش از اين اشاره کردم، عواملِ »ھایِ کارگاھی فراورده«
يک  ،ناخودآگاه ،رسد که اين جا ھم باز به نظر می. ريشه دارندیِ اجتماعی شناس روانو  نگفرھ در
  . برقرار باشد» کارِ کارگاھی«زبان و  استعNئیِ اندازِ  ميانِ چشم» دورِ ھرمنوتيکی«

 

ترانسندنتال آن، يکی از  ی يکی از زاويه: پيشين، موضوع زبان از دو زاويه طرح شد در پرسشِ 
 ی ن بر اينھا دو زاويهرسد افزو تان به نظر می شما در پاسخ. آن وجود تجربی و کاربردیِ  ی زاويه

گوييد،  يکديگر سخن می ھا به رویِ  زبان آنجايی که از گشودگی و بستگیِ . ديگر را ھم طرح کرديد
ھايی خاص  ھای و اندرونی شان، حياط خلوت ھا ع�وه بر نمای ظاھری خواھيد بگوييد که زبان گويا می

بگذاريد تسامحا از اندرونی و بيرونی حرف  .دھند خود را دارند که غريبه را به سادگی به آنھا راه نمی
  . بزنيم

ھايی خاص خود  ھا و اندرونی خلوت حياط )ھا فرھنگ بيفزايم،و (ھا  زبان. بله، دوست عزيز: آشوری
ھا و  آدميان، که حاملِ زبان ھمچنان که ما تک. »دھند ھا راه نمی سادگی به آن غريبه را به«نيز دارند که 

را به آن راه  »غريبه«ای داريم که  و اندرونی  خلوت نھا در وجودِ خود حياطھا ھستيم، نه ت فرھنگ



خبر  ھا بی از آنخود نيز داريم کهنيز  تويی-در-تاريکِ توی ھا لکه پستوھا و دھليزھا و دا`ندھيم، ب نمی
ايی از آن جا ھ و دَمادَم سيگنال ،ست یِ زيستن در ما و انگيزه یِ حياتییِ نيرو سرچشمهھا  ھمانامّا  .ايم
اين پستوھا و . کند ما را رھبری می» ناخودآگاهِ «رسد که ھستیِ خودجوش و  به ما می) جاھايا از آن (

 gene(انبانِ  ژن ريشه دارند، دریِ زندگانی بر روی زمين  الهتاريخِ ميلياردھا س دردھليزھا، از سويی، 

pool ( ِپستاندارانِ نخستی  درجا از آن و  مان، ای تا سوسمارسانِ  ياخته تکنياکان)primates(،   يا
ورز  سانِ انديشه تکوينِ آدمپيشاتاريخیِ یِ  ھا ھزار ساله دورانِ ده بوزينگان، و از سویِ ديگر، در

)Homo sapiens ( نشينی از غارنشينی تا آپارتمان ،زندگانیِ فرھنگیِ آن یِ  دورانِ چند ھزار سالهو .   

دھد که در زيرساختِ  را در ما شکل می) sensuality(ختارِ حسّانيتّی تاريخی سا-زيستی یِ  پايهاين 
ست،  )aesthetic( یبنيادِ زندگانیِ انسانیِ ما استتيک .یِ آن را به دست دارد عقNنيتِّ ما نشسته و سررشته

گيرد، امّا، خوشا که، ھرگزبه عقNنيتِّ ناب  به خود می که رنگِ عقNنيتّ يا ھمان حسّانيتّ است
وار، در  جھانِ عقNنیِ ناب يک جھانِ مکانيکی ست که با قوانينِ عليتّ، ماشين. شود روکاسته نمیف

 یِ کلیِّ  داده-پيش-است، که بر اساسِ نظمِ از) robot(حرکت است، و انسانِ عقNنیِ ناب ھم يک روبات 

اش -نھاده در وجود ھایِ فيزيکیِ  روبات قانون. کند حرکت می --کرد چنان که کانت آرزو می --اخNقی
کند، امّا ھرگز  رفتار می درستی بهکارکردی که برایِ او برنھاده اند،  و ھا و بر اساسِ آن» فھمد می«را 
 ،ندارد) حسّانی(یِ استتيک  زيرا وجودِ او پايه. لذت ببردبفھمد و از آن تواند يک قطعه موسيقی را  نمی

  .انيکیکه از آنِ موجودِ ارُگانيک است نه موجودِ مک

» ھا خلوت حيات«آن . ھا ست بخشِ آن ناديدنی ھست که تماميت ایِ ھ ھا ھم ھاله ھا و فرھنگ بر گِردِ زبان

یِ  دھند، در دلِ اين ھاله را به خود راه نمی» غريبه«یِ جمعی، که  یِ حافظهھا و اندرونی و پستوھا
نگ عالمی ھست که در ھيچ آموزشگاه و ھر زبان و فرھگِرداگِردِ به ھمين دليل، در . ناديدنی پنھان اند
در مدرسه » حسِ زبانی«. حس کردنی ست نه آموختنیحسيافتی و ، زيرا توان آموخت دانشگاھی نمی
به دنيا چشم گشود يا ديرزمانی در آن عالم زيست تا  آن عالمِ در » مادرزاد«بلکه بايد  آموختنی نيست،

  . آمد و خودی شداز غريبگی به در  از آنِ خود کرد، يعنیآن را 

نداشته » لھجه«تمامی از آنِ خود کرده ايد که ديگر در آن  شود گفت که شما يک زبان را به ھنگامی می
از دست دادنِ . و شما را بيگانه بدانند باشيد و اھلِ بومیِ زبان نتوانند ميان شما و خود فرق بگذارند

ايد و با اھلِ آن چنان درآميخته ايد که شما ھم  تهزيسآن زبان را » عالمِ «لھجه به معنایِ آن است که شما 
نوازشگر، —ھایِ پنھانِ کنايیِ معنايی `يهتوانيد  میآنگاه . کنيد ديگر خود را در آن عالم بيگانه حس نمی

از آن  روشنی درک کنيد، بهرا —آميز زن، اشارتگر، ريشخندگر، توھين زن، طعنه نيشانگيز،  دل
گويی -و-در يک فضایِ گفت ھا از خNلِ گفته  تهیِ نھفھا  نگفته يد يا بهخشم آيشادمان شويد يا به 

)dialogical ( ستدِ زبانی-و- برایِ فھم و تفسيرِ داد ، ھمچون آدمِ بومی،يعنی در فضایِ آن زبان .بريد پی 

بانِ ھا و ز ھا و کنايه چنان چيزھايی را از پسِ استعاره تا کنيد می پيدا بومی  اھليتِّ ھرمنوتيکیِ 
  .توانند بفھمند نمی» نااھNن«توانيد بفھميد که بھاشان  اشارت

  

کارِ کارگاھی شما کاری است روی وجه بيرونی زبان، يعنی آنجايی که گويا زبان ما با زبان ديگری 
کنيد و  توان گفت که شما ظاھر آن را مدرن می آيا در مورد زبان فارسی نمی. شود مواجه می

گشاييد، اندرونی آن اما ھمچنان سنتی است و در آن روابطی  به روی جھان میھايی از آن را  دريچه
  کنيد؟ پدرساAرانه حاکم است؟ با اين مشکل چه می



ور ايم که در کاری اھليتّ  ای پيشه سازیِ خود گونه پردازی و واژه ما ھم در کارگاهِ زبانیِ واژه: آشوری
را بسازد و در اختيار ديگران بگذارد که به دردِ کارشان ند ابزارھايی اتو و مھارت پيدا کرده است و می

ھا  آراستن و پيراستنِ واژگانیِ زبانِ فارسی برایِ کاستن از ناھمواریور که به نيتِّ  اما اين پيشه. بخورد
کوشد،  ھایِ پيشاھنگِ مدرنيتّ، می یِ آن با جھانِ مدرن و زبان ھایِ آن در راستایِ رابطه کاستی-و-و کم
یِ شما، روابطِ پدرسا`رانه در  را حل کند، از جمله، به گفته» اندرونی«یِ مسائلِ آن  يست که ھمهبنا ن
امّا تشخيصِ او اين است که با کارِ کارگاھیِ خود بر رویِ زبان و افزودن بر امکاناتِ بيانیِ آن . آن را

ختاریِ زبانِ بومیِ خود به و ھمچنين طرحِ نظریِ مسائلِ تاريخی و ساواژگانیِ آن  در قالبِ گسترشِ 
گيری در  از ديدگاهِ او، اين پی. رساند ھایِ زبانیِ آن ياری می بازتر شدنِ افق نگاه به مدرنيتّ و خواسته

تواند دری باشد به  تاريخی، خود میھم شناختی و  زبانھم سازی، از يک ديدگاهِ  پردازی و واژه  کارِ واژه
و اين . یِ انسان و زبان در فضایِ آن از نظرِ تکنيکی و کاربردی سویِ فھمِ معنایِ مدرنيتّ و رابطه

ھایِ ديگرِ علمی، اجتماعی، فرھنگی، و سياسی  باشد زبانی برایِ آنانی که در حوزه خود شايد ياوري
ام، تا کنون نشانگرِ ھمين  تجربه ھم، به گمان. کوشند می» روابطِ پدرسا`رانه«برایِ سست کردنِ بنایِ 

  .ه استنکته بود

ابزارھایِ واژگانی و مفھومی که او برایِ بھتر نشاندنِ علومِ انسانی در فضایِ زبانِ بومیِ خود 
به گشايشِ بيشتر افقِ فھم و برداشتنِ سدھایِ ذھنیِ فراگيریِ مدرنيت از راهِ  بسا چهپردازد، سرانجام  می

در اين راه بايد . توان رسيد اب نمیآسانی و با شت اما به اين ھدف به. ياری رساندنيز گشايشِ زبانی 
بلکه ميدانِ آن شترِ صبوری ست که . تازِ اسبِ تازی نيست-و-اين جا ميدانِ تاخت. بسيار شکيبا بود

   !کند سرنوشتِ خود ھم شکايت نمیبرد و از سختیِ  خورد و بار می کام در بيابان خار می تشنه

   

  

 

  


